
عرفان جهادى

حجت الاسلام و المسلمين قاسميان



ما ببينيد ايده هاى فراوانى داريم كه منحصر به فرد است. چه در زمينه ى مسائل سياسى، شعار نه شرقى 
ــطح جهان اينها، اينها ايده هاى منحصر به  ــعار مستكبر ستيزى، شعار مستضعف گرايى در س نه غربى، ش
فرد سياسى است؛ اينها را ارائه بدهيد. شعار فلسطين، شعار مردم افريقا، شعار مبارزه ى با آپارتايد و تبعيض 
ــت. كس ديگرى  ــعارهاى منحصر به فرد ماس ــعارهاى انقلاب، ش نژادى در هر جاى دنيا و و و؛ اينها ش
اينها را ندارد، مدعّى چرا، اما به عنوان يك انقلاب، به عنوان يك نظام، به عنوان مجموعه  جهت گيرى. 
ــاى ارزش هاى الهى، اين يك چيزى  ــى از ايده هاى منحصر به فرد در درون بناى جامعه بر مبن ــا بعض ي
ــمش را  ــت، اين در هيچ جاى دنيا وجود ندارد. حتى ارزش هاى الهى را گاهى دارند، اس مخصوص ماس
ــانى، انسان گرائى مثلاً، جمع گرائى. اما ارزش ها گاهى ارزش هاى خدايى است.  مى گذارند ارزش هاى انس
ــت، اين جزو پيام هاى  ــه اى بر مبناى ارزش الهى وجود ندارد در دنيا؛ اين جزو خصوصيات ماس ــا جامع ام
اصلى شعر ماست. مردم گرائى توى جامعه ما هيچ جاى دنيا نظير ندارد. توى جوامع انقلابى فلان اصلاً، 
پيدا نمى كنيد شما. مسؤولينش، مردمش، قشرهايش، اختلاف قشرها با همديگر، عدم تمايز بين قشرهاى 
گوناگون، اينها جزو خصوصيات انقلاب ماست. رهبرى الهى و معنوى، رهبرى عرفانى - كه فرمانده كل 
ــما در تاريخ همچنين چيز امروز كه هيچ، در تاريخ سراغ داريد؟ عُرفا  ــت - اين اصلاً ش قوا يك عارف اس
ــجدها، توى خلوت ها، در حال گريه ها، اما  ــه؟ توى خانقاه ها، توى مس ــما كجا پيدا مى كرديد هميش را ش
يك عارفى كه همان گريه نيمه شب را دارد، همان رياضت دادن به تن خودش را دارد، همان جذبه هاى 
ــت. نيروها را  ــان اتصالات و الهامات غيبى را دارد، آن وقت فرمانده  كل قوا هم هس ــوى را دارد، هم معن

بسيج مى كند براى جنگ صلح فلان، اين چيزهاى منحصر به فرد ماست. 
مقام معظم رهبرى -  65/10/27
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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم 
بسم االله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى االله على سيدنا محمد و آله الطاهرين1

ــما جهادگران عزيز حضور پيدا كردم. سعى مى كنم بحث حتى المقدور  ــحالم كه در جمع ش خيلى خوش
كوتاه باشد، اگر دوستان هم سؤال خاصى داشتند در انتها در خدمتتان هستم. 

صحبت كردن براى كسانى كه ساليانى جهادى رفته اند و در اين مسافرت ها بودند كمى سخت است. 
ــى جهادى چه قدر جا دارد ولى باز هم از زاويه اى جديد  ــم صحبت كردن راجع به اصول و مبان نمى دان
اين جريان را با همديگر نگاه مى كنيم. چون كه براى خود من بحث جهادى و اين شكل مسافرت هايى 
كه گاه به گاه پيش مى آيد مثل يك شاقول گذارى است، مانند ديوارى كه هر سه، چهار رجى كه بالا 
مى رود بايد شاقول بگذارند و دقت كنند ببيند به كجا رفته، لذا خوب است كه يك بار ديگر ببينيم كه 
ــاً براى آن زندگى مى كنيم  ــانى كار مى كنيم و آن نيت هايى را كه اساس چه كار مى كنيم، براى چه كس

يك بار ديگر بازكاوى كنيم. 
ــنيده ايد كه در دين ما ارزش كارها به نيت است. شايد اين يكى از افتراقات  ــايد بارها اين نكته را ش ش
دين ما با ديگر اديان باشد. ما خيلى به نيت كار توجه مى كنيم و بقيه اديان به انجام كار. نيت براى ما 
حكم ضريبِ عمل را دارد. يعنى هر چه قدر هم كه عمل عملِ بزرگى باشد، اگر نيتِ آن نيتِ كوچكى 

باشد و نيت، نيت صفرى باشد در عمل ضرب مى شود و اثرى از آن نمى ماند. 
ــت «أفَئدَِتُهُم هَواء2ٌ» يعنى اصلاً  ــان هيچى نيس خداوند در قرآن در مورد بعضى مى فرمايد كه در قلب ش

1) اين سخنرانى در اردوى جهادى نوروز 88 - منطقه بشاگرد ايراد شده است. 
2) سوره مباركه ابراهيم/آيه 43
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ــت يعنى هيچى. خوب اين افرادى كه  ــتند، هواء همان هواس ــان هيچى ندارد، اصلاً هيچى نيس قلبش
هيچى نيستند و مى خواهند اين هيچى را ضريب اعمالشان بكنند به هيچى هم نمى رسند و آن طرف 
هم كه مى روند مى بينند كه هيچى نيست. مفاهيمى مانند احباط و بطلان عمل كه در دين ما جايگاه 
ــتند. قرآن  ــل تأملى دارند در بقيه اديان يا اصلاً جايگاهى ندارد يا از چنين جايگاهى برخوردار نيس قاب
ــت. چون يك راه ديگر،  ــان پوچ اس راجع به عمل يك عده مى گويد «حَبطَِت اعَمالهُُم3» يعنى اعمالش
يك نيت ديگر را در سر مى پرورانند و براى نيت هاى خودشان حركت مى كنند لذا اين حركت، حركتى 
ــتان حضرت امام حسين(ع) را شنيده ايد، چون  ــت كه به هيچ دردى نمى خورد. بارها و بارها اين داس اس
براى خود من خيلى آموزنده است و فكر مى كنم براى ديگران هم آموزنده باشد تكرار مى كنم. ماجراى 
ــير كربلا حضرت مى خواستند او را همراه خود كنند.  ــين(ع) با عبداالله  ابن  حُر  جُعفى، كه در مس امام حس
ــته مى گويد من اسب دارم، اسب هايم را  ــود. در برخوردى كه با امام داش آخرِ كار هم همراه امام نمى ش
مى دهم، كه امام مى فرمايند من اسب تو را نمى خواهم من خود تو را مى خواستم. چه كسى از تو اسب 
ــى نيستيم كه بخواهيم يك گمراه را بازوى  ــت. «وَ ما كُنتُ مُتَّخِذَ المُضِلِّينَ عَضُدا4ً» ما اصلاً كس خواس
ــت همان نيت عمل  خودمان قرار دهيم. به هر جهت آن چيزى كه در اين بين از اهميت برخوردار اس
است، مطلب خيلى خيلى مهم و اساسى است كه به عنوان ضريب عمل بايد به آن توجه كرد. در تمام 

اعمال و به طور خاص جهادى.
ــم هفته شهدا برگزار كرده بود. در اين برنامه تصويرى  ببينيد من يك انتقادى كردم به جايى كه مراس
ــده بودند آرش كمانگيرى كه مرز ايران و توران را  ــهدا ش ــت كرده بودند و ش از آرش كمانگير درس
مى خواستند با تير خودشان تعيين كنند. به ما گفتند كه برنامه ها چه طور بود؟ گفتم خيلى زحمت كشيده 
ــتند. شهداى ما را قرآن  ــهداى ما آرش كمانگير نبودند، خيلى با آرش كمانگير فرق داش بوديد ولى ش
ــترََى  مِنَ المُؤمِنيِنَ أنَفُسَهُم وَ أمَوالهَم بأَِنَّ لهَُمُ الجَنَّه5َ» خدا جان  َ اش اين گونه وصف مى كند كه «إنَِّ االلهَّ
آنها را مى خرد، اين كه شهدا براى وطن كار كردند يا كار نكردند، خود قرآن و خود حالات اين بچه هاى 
ــت كه چقدر براى وطن كار كردند. وطن مفهومى نيست كه مؤمن جان خود را  رزمنده تعيين كننده اس
ــه بكند، ارزش جان مؤمن آن قدر زياد است كه جز خدا خريدار ندارد. فلذاست كه شهداى  با آن مقايس
ــورا مى خواندند، براى اسلام كشته مى شدند و  ــب هاى عمليات شاهنامه نمى خواندند، زيارت عاش ما ش

3) سوره مباركه آل عمران/آيه 22
4) سوره مباركه كهف/آيه 51
5) سوره مباركه توبه/آيه 111
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ــت، خيلى خيلى كم است، وطن  ــت ولى خيلى كم اس ــتگان وطن نبودند. نمى خواهم بگويم بد اس كش
خيلى خيلى كوچك تر از آن چيزى است كه احوال انسان را بخواهد رنگ بدهد و افكار مؤمن را بخواهد 
ــى به امام صادق(ع)  ــتيم. وقتى كس ــتيم، فرزند مكتب هس رنگ بدهد. ما در درجه اول فرزند دين هس
ــما اين قدر از سلمان فارسى ياد مى كنيد؟6 امام صادق فرمودند قبل  ــول خدا چرا ش گفت اى فرزند رس
ــك تذكر آيين نامه اى بدهم ، گفتند بفرماييد. حضرت  ــه دليل چرايى آن را بگويم اول ي از اين كه به س
فرمودند لا تقل سلمان الفارسي. راوى پرسيد پس چه بگوييم؟ حضرت فرمودند: بل سلمان المحمدي. 
ــلمان فارسى نيست. فاميلى سلمان را دين تعيين مى كند. سلمانى كه منّا اهل البيت است، از  فاميلى س
سلمان فارسى تغيير مى كند به سلمان محمدى. اين مطلبى است كه در آن مى خواهند نيت اعمال ما 

را افزايش بدهند و ضريب اعمال ما را افزايش بدهند.
ما يك خدمات انسان دوستانه در مسافرت هاى جهادى سازماندهى مى كنيم يا به بيانى ديگر رزمندگان 
ــان رفتند يا نه چون اين كشور پايگاه اسلام است، با دفاع از اين مرزها از اسلام  ما براى حفظ وطن ش
ــه اديان در اين مطلب  ــرح كرديم؟ به خاطر اين مطلب ك ــهدا را مط ــاع مى كردند. چرا ما بحث ش دف
ــبك  ــيدن به قله هاى بحث هاى دينى يك س ــبك دين دارى و ارائه دين ها و رس بحث دارند. ببينيد س
رسمى دارد كه آن سبك رسمى از قرار، خيلى سبك قرآنى اى هم نيست. وقتى كه براى ما از عرفان 
ــت؟ و عارف كيست؟ اين مباحث كلاً قرين مى شود  ــدن گفتگو مى كنند، اينكه عرفان چيس و عارف ش
ــهود و فضاهاى بالاتر و ارتباط با جنيان و تمثل برزخى  ــتان ها راجع به كشف و ش ــرى از داس با يك س
ــت. و عرفان قرين مى شود با داستان هاى اين چنينى  ــم هاى برزخى و... كه در كتاب ها آمده اس و تجس
ــير مى كند. خواندن  ــت كه در اين فضاها س ــى اس ــه اصلاً تصوير ما راجع به يك متدين عارف كس ك
ــبك را ارائه مى دهد مثل كتاب هاى عرفانى ما از فصوص و فتوحات مكيه  كتاب هايى كه نظير اين س

ــي؟ فقال(ع): لا تقل سلمان  ــلمان الفارس دي ذكر س ــيّ 6) قال الرّاوي: قلت لأبي عبداالله(ع): ما أكثر ما اسمع منك س
ــال: لثلاث خلال: إحداها ايثاره  ــلمان المحمدي. أ تدري ما كثرة ذكري له؟ قلت: لا. ق ــي، و لكن قل س الفارس

ــاره ايّاهم على أهل الثروة و العدد؛ و الثالثه  ــه؛ و الثانية حبّه للفقراء و اختي ــوى أميرالمؤمنين(ع) على هوى نفس ه

ــلمان فارسى  ــما ياد س ــت كه اين همه از ش حبّه للعلم و العلماء : راوى حديث گويد: به امام صادق گفتم: چگونه اس
را مى شنوم؟ گفت: نگو سلمان فارسى، بلكه بگو سلمان محمدى. آيا مى دانى چرا فراوان از او ياد مى كنم؟ گفتم: نه. 
گفت: به جهت سه خصلت: نخست اينكه خواست اميرالمؤمنين(ع) را بر خواست خود مقدم مى داشت. دوم آنكه بينوايان 
را دوست مى داشت و آنان را بر مالداران و دنياداران ترجيح مى نهاد، و سوم دوستى وى نسبت به علم و عالمان. (الحياة 

با ترجمه احمد آرام/ ج 2/ ص524)
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ــبك عرفا شما را در فضا مى برد.  ــالكين و امثالهم و خواندن خاطرات عرفا و ديندارى به س و منازل الس
ــت به گزينش هايى مى زند كه صرفاً آيات توحيدى، توحيد افعالى و توحيد ذاتى و  اين جور كتاب ها دس
توحيد صفاتى را در برمى گيرد. احتمالاً متوجه مى شويد چه عرض مى كنم. وقتى مى گويند آقايان عرفا، 
اهل االله، اين كلمه كه گفته مى شود اين بار معنايى را منتقل مى كند. اين بحثى را كه خدمتتان عرض 
مى كنم بحث خيلى مهمى است، خوب دل بدهيد، نزد هر كسى اين بحث را نمى شود گفت. اين بحث 

را در جمع شما جهادگر ها مى توان مطرح كرد.
با ذكر عباراتى مانند آقايان عرفا و... يك سبك خاصى از ديندارى در ذهن شما تلقى پيدا مى كند. در 
اين سبكى كه معرفى شد شما هيچ موقع رد پايى از آيات ديگر را نمى بينيد. اگر بنده الآن اين حرف را 
مى زنم، شما اين حرف را آويزه گوش خود بكنيد كه من مخالف بحث هاى عرفانى نيستم مثل افرادى 
ــتگى هايى هم به اين مباحث دارم. در اين  ــتم بلكه دلبس كه مخالفت مى كنند. نه تنها كه مخالف نيس
ــى از آياتى كه رابطه شما را با خلق تعيين كند، رابطه شما را با اجتماع تعريف  ــبك شما هيچ گزارش س
كند، شما را به عنوان داعيه دار عزت مسلمين معرفى بكند، روابط بين الملل شما را تنظيم بكند، تكليف 
ــبك ديندارى شما كاملاً در فضا هستيد. ما خدا را  ــن بكند، نمى بينيد. در اين س غزه و امثالهم را روش
ــهدا و بعد از دوره امام بود. اگر دوره شهدا  ــديم كه بعد از دوره ش ــكر مى كنيم كه در زمانى متولد ش ش
نبود و دوره امام نبود و اين انقلاب كه اتفاق نبود و بخت و اقبال و شانس نبود، قابل توجه آنهايى كه 
ــانس توجيه مى كنند كه بالاخره امامى بود و آمد و يك كارى كرد و... نه  ــاس ش هر حادثه اى را بر اس
امام كارِستان كردند، امام هدف اصلى انبيا را در قالبى پياده كردند، هدف كلى قرآن را پياده كردند، ما 
بايد خدا را شاكر باشيم كه بعد از دوره امام و شهدا تنفس مى كنيم، چرا؟ به دليل اينكه اگر شهدا نبودند 
ــهدا با قالب ديگرى  قالب دينى كه از قالب هاى دينى باقى مى ماند همان قالب اول بود. ولى امام و ش
ــت به معرفى تازه اى از عرفان زدند، عرفان مجاهدانه، عرفان جهادى،  دين را معرفى كردند، آنها دس

مؤمن جهادى، مؤمن مجاهد. 
ــتيد با جوانانى كه به غايت عارف اند و امامى كه براى احدى تره خُرد  ــبك مواجه هس ــما در اين س ش
ــرباز توايم خمينى»  ــتيد. وقتى كه همه مى گفتند «ما همه س ــنا هس نمى كند. با اخلاق حضرت امام آش
ــرباز توام، ما همه سرباز خدائيم7. وقتى كه از انقلاب  ــرباز منى نه من س حضرت امام مى گفتند نه تو س
7) [يكى از حضار: ما همه سرباز توايم خمينى، گوش به فرمان توايم خمينى ] ما همه سرباز خدا هستيم ان شاء االله. نه 
ــرباز تو. همه ما با هم قيام كرديم كه اسلام را در اينجا زنده كنيم و ان شاء االله، به ساير جاها  ــرباز منى، نه من س تو س

هم صادر كنيم. (صحيفه امام/ ج 13/ ص335)
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ــت من بود  ــود امام جواب مى دهند كه نه به دس ــد و چه مى ش مى گويند و مى گويند كه انقلاب چه ش
ــه اين طور در جان هاى  ــى كارى ندارد، امامى ك ــود و نه خواهد بود و.. اصلاً با كس ــت تو ب ــه به دس ن
ــما احساس حقارت مى كنم8. امام در مقابل  رزمندگان انقلاب مى كند، امام مى فرمايد: من در مقابل ش
ــته مى فرمايند من در مقابل شما احساس حقارت مى كنم. اين حرف امام  آن چهره هاى غبارآلود و خس
است. امام و شهدا سبكى از ديندارى را معرفى كردند كه سبكى مجاهدانه است، در فضا نيست، كاملاً 
ــبك اول ديندارى  ــت و همان اهداف اصلى قرآن را دنبال مى كند. آن س در متن اجتماع و جامعه اس
ــى و خانه ات، مى توانى عارف باشى. اصلاً هيچ ارتباطى با  ــازگار است. اگر شما هم باش با همه چيز س
ديگران ندارد. مى توانى با هيچ كس كارى نداشته باشى. اصلاً در دنيا چه اتفاقى مى افتد. مى توانى دنيا 
ــد نكنى. خودتى و با اذكار و اوراد خودت كار مى كنى و جلو مى روى، اتفاقاتى هم مى افتد  ــلاً رص را اص
ــه هاى آدم پُر مى شود. اين سبك سبكى  ــه اى از كيس ــت آدم مى آيد. به هر جهت كيس و چيزهايى دس

است كه شهدا متروك كردند. 
ــبك قرآن نه سبك اول كه سبك دوم است.  ــبك از سبك هاى ديندارى به س از قضا نزديك ترين س
ــما را به فضا نمى برد. ضمن اينكه در تمام آيات  ــما قرآن مى خوانيد، مى بينيد كه ش ببينيد وقتى كه ش
ــا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا مَن  ــما را دغدغه دار مى كند وعده مى دهد كه «ي ــما را فرو مى برد و ش ــدى ش توحي
ةٍ عَلَى الكافِرينَ  يَرتَدَّ مِنكُم عَن دينِهِ فَسَوفَ يَأتِي االلهَُّ بقَِومٍ يُحِبُّهُم وَ يُحِبُّونَهُ أذِلَّةٍ عَلَى المؤُمِنينَ أعِزَّ

ــوره مائده و براى اواخر عمر پيامبر  ــبيلِ االلهَِّ وَ لا يَخافُونَ لَومَةَ لائِم9ٍ..» اين آيه در س يُجاهِدُونَ في  سَ

ــت. يعنى آدم هايى كه دوست خدا، عاشق خدا هستند و  ــت آيه بعد آيه إنَّما وَليّكُمُ االله اس ــت و درس اس
ــق اين ها، كارشان چيست؟ اذله على المؤمنين فروتن در برابر مؤمنين هستند نه خوار و ذليل  خدا عاش
ــر در برابر كفار و اهل جهاد  ــت. اعزه على الكافرين عزيز نفوذناپذي ــه روح مؤمن خيلى بلند اس چون ك
ــبك ديگر و  ــبك، س ــبك ديگر و طالب آن بوديد انصاف مى دهيد كه اين س و بى باك. اگر اهل آن س
ــوگلى ائمه بودند در همين سبكى كه شهدا رفته بودند زندگى  ــت. از قضا آنهايى كه س چيز ديگرى اس
مى كردند. اين ها اتفاقاً بيشتر نظر اهل بيت(ع) را به خود جلب مى كردند. افرادى كه يك كار واقعى امام 
ــام بن حكم ها بودند،  ــتر بود، چه آن موقعى كه امثال هش ــدازد. چه آن موقعى كه مالك اش را راه مى ان
ــما حسرت مى برم. من احساس حقارت  ــما، و به اين گريه هاى شوق ش ــاش ش 8) من به اين چهره هاى نورانى و بشّ
ــطه توجه به خداى تبارك و تعالى اين  ــوم. و اين قلب هايى كه به واس مى كنم. من وقتى با اين چهره ها مواجه مى ش

طور در چهره ها اثر گذاشته است، احساس حقارت مى كنم. (صحيفه امام/ ج 13/ ص391)
9) سوره مباركه مائده/آيه 54



6
ــان از  ــبهه هاى علمى مطرح مى كردند، امام صادق(ع) با چشمان ش ــبهه بود، مى آمدند ش زمان، زمان ش
ــتند. خوب امام مى توانستند جواب دهند ولى قرار نيست همه چيز  ــام مى گش ميان در خيمه دنبال هش
ــان دنبال  را امام جواب دهد، آن وقت مى گفتند امام يار ندارد. پرده خيمه را بالا مى زدند و با چشمانش
هشام بن حكم مى گشتند. همين كه چهره هشام را مى ديدند، برق در چهره امام صادق(ع) نمايان مى شد. 
در تاريخ هم نيامده كه اينان صاحب كشف و شهود بوده اند يا نه. كشف و شهود را دادند، دادند، ندادند 

هم ندادند. مهم اين است كه چه قدر تابع اين هستيد كه مجاهدانه كار را راه بياندازيد. 
شما اين را از حضرت على(ع) شنيده ايد، بارها گفته ام باز هم مى گويم، لااقل براى خودم جا دارد. مالك 
ــتر به عنوان يار اميرالمؤمنين كه اهل كشف و كرامت هم نبوده است، اهل تو فضا رفتن هم نبوده  اش
است. همين كميلى كه وقتى حاكم هيت مى شه كار امام را راه نمى اندازد، امام از دست ايشان شاكى 
هستند. در نهج البلاغه امام براى او نامه مى نويسد و مى گويد كه تو به چه درد من خوردى؟ نه شدتى 
ــت كردى؟ غَيْرَ شَدِيدِ المَْنْكِبِ وَ لاَ مَهِيبِ الجَْانب10ِِ  ــتى كه دشمنان را بترسانى نه مملكت را درس داش
ــت. مالك كسى است كه در روايات ما داريم امر امام شديد بود مادامى كه  ــتر اس از آن طرف مالك اش
ــديد مى تاخت تا زمانى كه مالك بود، زمانى كه مالك نبود على ابن ابى طالب(ع)  مالك بود. يعنى امام ش
ــت يعنى كناردست امام كسى باشد كه اميد حربه هاى  هم على ابن ابى طالب(ع) نبود. اين خيلى حرف اس
ــت كه كار را جلو مى برد. بعد  ــان راحت است كه يك نفر هس ــد. وقتى امام داد مى زند خيالش امام باش
زمانى كه خبر شهادت مالك را به اميرالمؤمنين مى دهند اميرالمؤمنين مى فرمايند رفتن تو كمر عالم را 
شكاند، خيلى حرف است. يك عالمى بايد به خودش ببالد كه مالك در آن قدم مى زد. و هر موجودى 
كه آمده آيا موجودى مثل مالك مى تواند دوباره بياورد. آيا اميدى هست كه كسى مثل مالك بيايد. بعد 
تعريف هايى از ايشان مى كنند كه خيلى بلند است. هيچ عارف معتكفى به اعماق وجود مالك نمى تواند 
ــه او نمى پرد. چرا؟ چون كار امام را راه مى اندازد.  ــت پيدا كند11. و هيچ پرنده اى به بلنداى انديش دس

ــزٌ حَاضِرٌ وَ رَأيٌ مُتَبَّرٌ وَ إنَّ تَعَاطِيَكَ الغَارَةَ عَلَی أَهلِ  ــدُ فَإِنَّ تَضيِيعَ الْمَرءِ مَا وُلِّيَ وَ تَكَلُّفَهُ مَا كُفِيَ لعََج ــا بعَ 10) أمَّ
ــعَاعٌ فَقَد صِرتَ  ــالِحَكَ الَّتِي وَلَّينَاكَ ليَسَ لهََا بهَِا مَن يَمنَعُهَا وَ لاَ يَرُدُّ الجيَشَ عَنهَا لَرَأيٌ شَ ــيَا وَ تَعطِيلَكَ مَسَ قِرقِيسِ

ــراً لِمَن أرَادَ الغَارَةَ مِن أعدَائِكَ عَلَی أوليَِائِكَ غَيرَ شَدِيدِ المنَكِبِ وَ لاَ مَهِيبِ الجَانِب (نهج البلاغه ترجمه محمد  جِس

دشتى/نامه 61) 
11) چون خبر شهادت اشتر به اميرالمؤمنين(ع) رسيد آهى بركشيد و بسيار افسوس خورد و فرمود: آفرين خدا بر مالك 
ــنگ بود همانا سنگ  ــتون و صخره آن بود، و اگر از س ــت از او بود، او اگر از كوه بود البتّه بزرگترين س كه هر چه داش
ــتى كه بخدا سوگند مرگ تو جهانى را ويران ساخت، و مويه كنان بر چون توئى بايد مويه سر  ــختى بود، مالكا! راس س
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معرفتش نسبت به امام بالاست و كار امام را راه مى اندازد. 

ــت كه شهدا اين سبك را معرفى كردند. نه اين كه اين سبك  ــبك سبك خاصى از ديندارى اس اين س
ــل چيزهايى كه رفته رفته خاك مى گيرد و  ــته و اين معارف نبوده، اين معارف بوده ولى مث ــود نداش وج
ــراغ آنها نمى رود و راجع به آنها فكر نمى كند. امام و شهدا اين كتاب  ــى س ــه ها مى ماند و كس در قفس
ــه ها بيرون آوردند و يك عرفان ديگر را معرفى كردند به نام عرفان مجاهدانه.  خاك خورده را از قفس
ــت به حركت رزمنده ها، همان روحيات، همان حالات،  ــبيه ترين حركت هاس كه اين حركت جهادى ش
همان فكر و بايد همان طورى شود. بايد همان فضا، همان نيت ها احيا شود تا شبيه ترين نقطه اى شود 
ــهدا باقى  ــبك ش كه ما در عرفان داريم و نزديك ترين نقطه اى كه ما به قرآن داريم باقى بماند. تا س
ــت كه در مسافرت جهادى آن الگو يك بار  ــبك را نگه دارد اين اس بماند. و چيزى كه مى تواند اين س
ديگر بازخوانى شود و در سال طبق آن عمل شود. اين اردو همايش عرفان مجاهدانه است. پس بنده 
مسافرت جهادى را تعريف مى كنم به همايش عرفان مجاهدانه. آن موقع رنگ همه چيز تغيير مى كند 
ــه كارهاى ما عبادت  ــوخى كردن و نكردن ما و هم ــى مى گيرد. آن وقت بيل زدن و ش ــگ خداي و رن
مى شود و همه چيز آن مى شود رُشد يعنى همه چيزِ آن، انسان را بالا مى برد. جهادى اين طورى است؛ 
چون در اين مسير قرار گرفته است، مسير همايش عرفان مجاهدانه. در اين مسير كه قرار گرفته حالا 
ــر و نوع دوستى شركت كرده باشم. حتى ممكن  ــت فردى بگويد آقا من به نيت مثلاً بنى بش ممكن اس
است اين نيت ها براى راه افتادن و شروع راه نيت هاى خوبى باشد ولى بايد آن را رشد داد، مانند شهدا. 
ــهدا مى رفتند جبهه براى مسلسل بازى، باورتان  ــهدا (بالاخره ما رفقاى شهيد داشتيم)، بعضى از ش ش
مى شود؟ شما روز اولى كه مى آمديد جهادى چند سال داشتيد؟ چهارده پانزده سال، چى مى فهميديد؟ 
ولى الآن ديد شما در يك افق و حوزه بالاترى باز شده است. اين اردو رفتن ها رشد مى دهد. آن زمان 
ــد مى داد. يعنى وقتى كه به جبهه مى رفتند و تجربه مى كردند  هم مى گفتند كه اين جبهه رفتن ها رش

و مى ديدند افق فكرى آنها رشد مى كرد. 
ــود به آن توجه  ــت كه ويژگى خاصى دارد كه نمى دانم چه قدر مى ش علاوه بر اين، اين فضا فضايى اس

ــوى او باز خواهيم  ــپس فرمود: إنَِّا اللهِِ وَ إنَِّا إلِيَْهِ راجِعُونَ، و الحمد الله ربّ العالمين  «ما همه از خدائيم و به س دهند. س
ــپاس ويژه پروردگار جهانيان است»، خداوندا من اين مصيبت بزرگ را به حساب تو مى گذارم كه مرگ او  ــت، و س گش
ــاند و به  ــت، خداوند مالك را رحمت كند كه او به عهد خود وفا كرد و پيمان خود را به انجام رس از مصائب روزگار اس
ــول خدا(ص) صبر  ــتافت، با اينكه ما با خود عزم كرده ايم كه بر هر مصيبتى پس از مصيبت رحلت رس ديدار خدايش ش

پيشه سازيم كه راستى آن بزرگترين مصيبت است . (امالى شيخ مفيد-ترجمه استادولى/ ص 97)
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ــما بنشينيد يك  ــت. مثل اينكه ش ــخص اس داد. ببينيد يك خيرات و بركاتى در بعضى از عبادات مش
ــه آدم خيلى چيز  ــت كه در كيس ــد و يك ليتر گريه كنيد. يك عباداتى هم هس ــل بخواني ــاى كمي دع
مى ريزند ولى شما خيلى نمى فهمى. مثل احترام به والدين، احترام به والدين عبادتى است كه شما فكر 
ــويد ولى كوچكترين كارى كه بكنيد  ــت. خيلى متوجه نمى ش نمى كنيد مانند خواندن دعاى كميل اس
ــت؟ نكته مهم اين است كه اين عبادات جزو  ــما مى دهند. حالا چه فرقى ما بين اين دو اس خيلى به ش
ــتقيم آدم را هوا نمى گيرد. خدمت به محرومين، خدمت به  ــت. چون به طور مس عبادات عجب آور نيس
اين پابرهنه هايى كه به قول حضرت امام كه با كسى تعارف نداشتند، ولى نعمت هستند، من در جايى 
ــت، فقيه مفهوم ولى را مى فهمد  ــت. امام فقيه اس گفته ام ولى نعمت يعنى چه، خيلى حرف بزرگى اس
ــده تعارف مى افتيم و هرچه به دهنمان مى آيد  ــه چه چيزى مى گويد. ببينيد گاهى اوقات ما روى دن ك
مى گوييم، ولى كسى در حد امام مى فهمد كه چه چيزى مى گويد. ولى نعمت هستند يعنى اينكه خيلى 
ــما مى دهند از همين كانال مى دهند. به واسطه آنها مى دهند، اين يعنى ولى نعمت.  از ارزاقى كه به ش
ــرى ضعفايى در جامعه هستند كه اين ضعفا اصلاً خود بودنشان  ــطه آنها مى دهند به ما. يك س به واس
ــود كه حالا ما بايد كارى بكنيم كه يك سرى  ــريعش خلط نش ــت. ببينيد بحث تكوين و تش نعمت اس
ــتند، نه هميشه در جامعه ضعفايى هستند اين  ضعفا در جامعه ايجاد بكنيم چون موجب بركات و.. هس
امر را هميشه خداوند به صورت تكوينى چينش مى كند. ما از نظر تشريعى وظيفه اى داريم ولى خداوند 
ــاءُ وَ يَقدِر12 اين سنت خداست، بسط و  زقَ لمَِن يَش ــطُ الرِّ ُ يَبسُ از نظر تكوينى كار خودش را مى كند. االلهَّ
قبض رزق را خدا مديريت مى كند. بسط و قبض يعنى تكوين، هميشه يك چينشى در عالم وجود دارد. 
البته اشكال ما فقط اين است كه گرفتار اين اعتباريات مى شويم. اين مالكيت ها مالكيت هاى اعتبارى 
ــات اعتبارياتى براى خودمان  ــه زندگى روزمره خودمان را انجام دهيم گاهى اوق ــت. ما براى اين ك اس
ــت، اما فراموش مى كنيم كه اين ها اعتبارياتى است كه اختيار كرديم.  ــت اس تعريف مى كنيم كه درس
ــما مى توانيد رئيس را بكنيد مرئوس، جاى اين دو را با هم عوض كنيد، اين ها اعتباريات است.  مثلاً ش
ــت. الآن من هستم و اين، اين وسط اصلاً ملكيتى نيست.  فرض بفرمائيد اين ميكروفون براى من اس
ــت. به عنوان پرانتزى اين بحث را باز مى كنم و مى بندم و بحث  ــرع قبول كرده اس اين اعتباريات را ش

خودمان را ادامه مى دهيم. 
ــما صحبت از ملكيت حقيقى مى كنيد مانند مالكيت شما بر خاطرات خودتان، هر چيزى  يك زمانى ش

12) سوره مباركه رعد/آيه 26
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ــما مالك حقيقى آن هستيد، هيچ كسى نمى تواند آن را از شما بگيرد چون  ــما شود ش كه وارد ذهن ش
اصلاً مالكيتى بر آن ندارد، شما هستيد و آن مطلبى كه وارد ذهن شما شده و يك رابطه كه رابطه اى 
ــت. يعنى من هستم، اين هست و هيچ چيز ديگرى هم  ــت. ولى اين ميكروفون اين طور نيس واقعى اس
اين بين نيست. اين مى شود مالكيت اعتبارى، لذاست كه امكان سلب يا غصب اين از من وجود دارد. 
ــد. وجود اين اعتباريات ايرادى ندارند منتها الآن  ــما خاطرات من را از من كه نمى توانيد غصب كني ش
ــان گرفته اند. ما اصلاً حواسمان نيست. همه  اين اعتبارياتى كه ما وضع كرديم رنگ حقيقت به خودش
اين كوه ها براى من است. خوب چه اتفاقى افتاده است. چه حقيقتى به وجود آمده است. مى گويد اگر 
همه اين كوه ها براى من باشد همه را مى فروشم تا يك هواپيماى خصوصى بخورم. هواپيما مى خرد تا 
داخل آن بنشيند، خوب من هم داخل آن مى نشينم. گاهى اوقات ما يك چيزهايى مى سازيم بعد روى 
ــناك مى بيند،  ــى كه يك فيلم ترس ــوند. مثل كس آن ها آن قدر مانور مى دهيم كه براى ما واقعى مى ش
ــب از خانه كه بيرون مى رود مى ترسد. وقتى از او مى پرسى از چه مى ترسى مى گويد از دراكولا.  بعد ش
حواسش نيست كه اين را خودش ساخته، پرورانده و حالا از همان مى ترسد. متوجه نيست اصلاً اينها 
ــت كه هيچ حقيقتى ندارد و ما هم دائم با آن ها خوشيم. يك  ــرى اعتبارياتى اس حقيقت ندارند. يك س
ــت. ولى يك موقع اعتباريات است. طرف عشق مى كنه از اين كه اين  ــت، علم خوب اس وقت علم اس
ــت كه ما با همين اعتباريات داريم  ــيله را دارد يا غصه مى خورد از اين كه آن را ندارد. يك موقع اس وس
ــق مى كنيم، اصلاً لذت مى بريم. اعتباريات براى ما رنگ حقيقت گرفته اند. تمام هم و غم ما اين  عش
ته13ِ  اصلاً هم يعنى غم، قيمت آدم  جُلِ عَلىَ قَدْرِ هِمَّ ــت. اين كه فرموده اند: قدر الرَّ ــده اس اعتباريات ش
ــت يعنى براى چه چيزهايى غصه مى خورد، طرف كنكور قبول نمى شود هاى هاى  به اندازه همت اوس
ــت. اين قدر بيشتر نمى ارزد. نه اين كه عاشق علم است و چون به  گريه مى كند. قيمتش همين قدر اس

آن نرسيده اين طور باشد، نه. 
ــتند. اين  برگرديم به بحث، خدا امر تكوينى خود را انجام مى دهد ولى ضعفا در جامعه ولى نعمت هس
ــات  ــلام غنايم را به مواس ــت. در جنگ بدر وقتى كه وجود مبارك نبى مكرم اس يك منطق ديگر اس
ــيزده نفر بودند. بعضى از آن ها جنگ آور و دلاور و فارس القوم  ــيم كردند، خوب آن ها سيصد و س تقس
ــات  ــه آمده بودند، خوب دقت كنيد؛ وقتى اموال به مواس ــى هم پيرمرد، به هر حال هم ــد و بعض بودن
ــول االله أ تعطي فارس القوم الذي  ــعد ا بن  ابى  وقاص نزد پيامبر مى آيد و مى گويد: يا رس ــد س پخش ش

13) تصنيف غرر الحكم و درر الكلم/ ص 259
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ــدارى مى دهى كه به ضعيفان مى دهى؟  ــم مثل ما تعطي الضّعيف14؟ به فارس القوم همان مق يحميه
حالا جواب پيغمبر، ثكلتك أمّك! و هل تنصرون إلا بضعفائكم؟ مگر اين نصرت الهى كه نازل شد به 
ــى جز همين ضعفا بود؟ آن نصرت هاى پى درپى به خاطر همين ضعفا آمد. آن نصرت هايى  خاطر كس
كه آمد و غنايمى كه نصيب تو شده، به خاطر آن ها بوده نه اين كه با تلاش تو چيزى نصيب آن ها شده 
ــت به دست تو مى  دهند كه تو به او بدهى، نه اين كه تو رزق بچه  ــد. همين رزقى كه رزق بچه  اس باش
ــت. يعنى بچه رزق خودش را مى گيرد. منتهاى  را مى دهى. اين مطلب جزو معارف محكم دين ما اس
مراتب تقدير خدا اين است كه رزق بچه را به دست بابا مى دهد تا از دست او به بچه داده شود. يعنى 
بچه رزق خودش را دارد. حالا تحليل مى كند و مى گويد تا بچه ما به دنيا آمد شانس آورديم يك پروژه 

خوب به ما پيشنهاد دادند و.. نخير آن رزق بچه بوده كه به اين طريق داده اند. 
ــن گفتند كه فاصله زمين تا  ــت كه وقتى به اميرالمؤمني ــتند. همين دل اين هاس اين ها ولى نعمت هس
ــان كه در ظاهر بچه خردسالى بودند  ــت؟ حضرت به امام حسن نگاه كردند و ايش ــمان چه قدر اس آس
ــمان را مى گويى هر چه قدر  فرمودند: مَدُّ البَْصَرِ وَ دَعْوَةُ المَْظْلُوم15  اگر فاصله فيزيكى بين زمين و آس
ــت. دعاى  ــمان را مى گويى دعاى مظلوم اس ــم كار مى كند و اگر فاصله معنوى ميان زمين و آس چش
ــت توفيق  ــمان را پر مى كند. كم توفيقى با ما همراه نيس ــت كه فاصله زمين تا آس مظلوم دعايى اس

خدمت به محرومين. 
ــن پابرهنه ها مدافعان اصلى  ــان مى دهد كه همي ــى تاريخ قرآن و تاريخ انبيا را نگاه مى كنى نش و وقت
ــانى  ــا در طول تاريخ بوده اند. از حضرت نوح(ع) بگيريد كه به او مى گويند اين ارذلون چه كس انقلاب ه
ــت از ارذلون؟ معناى رذل در  ــردى؟ ما به تو ايمان بياوريم يا اطاع ــتند كه اطراف خودت جمع ك هس
ــت و پايين اجتماعى است. از قضا همين ها بودند كه به پيامبران ايمان مى آوردند. شما  اينجا طبقه پس
همين تهران را نگاه بكنيد، جسارت به دوستان نشود ولى وقتى قسمت بالاى شهر كه تشريف مى بريد 
ــتان و گلستان و ياس و زنبق و... پايين كه مى روى  ــامى كوچه ها و خيابان ها همه بوس مى بينيد كه اس

! أ تعطي فارس القوم الذي يحميهم  ــول االلهَّ ــعد بن أبي وقّاص: يا رس (ص) غنائم بدر، قال س ــول االلهَّ ــم رس 14) لما قسّ
ــاة با ترجمه احمد آرام/  ــك أمّك! و هل تنصرون إلا بضعفائكم؟ (الحي ــا تعطي الضّعيف؟ فقال النبي(ص): ثكلت ــل م مث

ج 2/ ص80)
ــلام في الرحبة و الناس متراكمون فمن بين  ــلام قال: بينا أمير المؤمنين عليه السّ 15 ) روي عن أبي جعفر عليه السّ
مستفت و من بين مستعد، إذ قام إليه رجل فقال: السّلام عليك يا أمير المؤمنين و رحمة االلهّ و بركاته... فقال الحسن(ع) 

و بين السماء و الأرض دعوة المظلوم و مدّ البصر (تحرير المواعظ العدديه/ ص526-525)
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در هر كوچه اى مى بينى چندتا شهيد داده اند. بعضى ها مى گويند طرف از درد بى پولى رفته شهيد شده، 
ــنت  ــى از درد بى پولى جانش رو فدا مى كنه؟ او نمى فهمد كه س نمى فهمد كه اين حرف را مى زند، كس

تاريخ اين بوده است.
آن اوائل گروهى از مشركين به مدينه آمدند16. به پيغمبر گفتند كه جلوى در مجلس نشين، برو بالاى 
ــانى هستند  ــين تا ما هم كه با تو كار داريم بياييم بالاى مجلس. بعد گفتند اين ها چه كس مجلس بنش
كه اطراف خودت جمع كردى. در روايت آمده كه گفتند بوى گند زيربغل هاى اينها ما را آزار مى دهد. 
ــينيم، به هر  ــين كه ما هم تو را مى خواهيم ببينيم بياييم صدر مجلس بنش لااقل برو صدر مجلس بنش
حال ما نزد تو مى آييم ولى تو هم رعايت شأن ما را بكن. اصحاب ناراحت شدند و رفتند در زاويه اى از 
مسجد نشستند. آيه نازل شد: «وَ اصبرِ نفَسَكَ مَعَ الَّذينَ يَدعُونَ رَبَّهُم باِلغَداةِ وَ العَشِيِّ يُريدُونَ وَجهَهُ وَ 
نيا وَ لا تُطِع مَن أغَفَلنا قَلبَهُ عَن ذِكرِنا وَ اتَّبَعَ هَواهُ وَ كانَ أمَرُهُ  لا تَعدُ عَيناكَ عَنهُم تُريدُ زينَةَ الحَياةِ الدُّ
ــت، كه اى پيامبر  ــا17ً» پيغمبر؛ البته وقتى مى گويد پيغمبر درحقيقت ما را هم خطاب قرار داده اس فُرُط
ــعَ الَّذينَ يَدعُونَ رَبَّهُم باِلغَداةِ وَ  ــكَ مَ ــان خودت را عادت بده كه با همين ضعفا بگردى وَ اصبرِ نفَسَ ج
العَشِيِّ يُريدُونَ وَجهَهُ اين كسانى كه لوَِجهِ االله دور تو جمع شده اند بدون هيچ اميدى؛ واقعاً كسانى كه 
قبل از فتح مكه دور پيامبر جمع شدند با چه اميدى جمع شده بودند، شما حساب بكنيد به پيغمبر ايمان 
آوردن يعنى كتك خوردن؛ به پيغمبر ايمان آوردن يعنى شعب رفتن، به پيغمبر ايمان آوردن يعنى گداى 
مدينه شدن، به پيغمبر ايمان آوردن يعنى اگر جزو انصار باشى وسط خانه پرده بزنى تا مهاجرين بيايند 
در خانه شما زندگى كنند، همه اين ها براى خدا، در ادامه مى فرمايد: «وَ لا تَعدُ عَيناكَ عَنهُم تُريدُ زينَةَ 
نيا وَ لا تُطِع مَن أغَفَلنا قَلبَهُ عَن ذِكرِنا وَ اتَّبَعَ هَواهُ وَ كانَ أمَرُهُ فُرُطاً» از اين ها چشم برنگردانى  الحَياةِ الدُّ
طرف آدم هايى كه به قول اميرالمؤمنين ته گلويشان از بس كه سير هستند ترش كرده است، نكند از 
آن ها چشم برگردانى به سوى اين افراد، وَ لا تُطِع مَن أغَفَلنا كسانى كه امرشان فُرُط است، پيامبر بلند 
ــتند و فرمودند: «مَعَكُمُ المَحيَا وَ مَعَكُمُ المَمَات» زندگى با شما، مردن با  ــدند رفتند كنار اصحاب نشس ش

شما؛ با شما من زنده مى مانم و با شما مى ميرم. 

وفِ  يتَ عَنَّا هَؤُلاَءِ وَ رَوَائحَِ صُنَانهِِم وَ كَانتَ عَليَهِم جِبَابُ الصُّ ِ إنِ جَلسَتَ فِي صَدرِ المَجلسِِ وَ نحََّ 16) فَقَالوُا يَا رَسُولَ االلهَّ
ا نزََلتَِ الآيَةُ قَامَ النَّبيُِّ يَلتَمِسُهُم فَأَصَابهَُم  خُولِ عَليَكَ إلاَِّ هَؤُلاَءِ فَلمََّ جَلسَنَا نحَنُ إلِيَكَ وَ أخََذناَ عَنكَ فَمَا يَمنَعُنَا مِنَ الدُّ
تيِ مَعَكُمُ  ــي مَعَ رِجَالٍ مِن أُمَّ ِ الَّذِي لمَ يُمِتنيِ حَتَّى أمََرَنيِ أنَ أصَبرَِ نفَسِ َ فَقَالَ الحَمدُ اللهَِّ ــجِدِ يَذكُرُونَ االلهَّ رِ المَس فِي مُؤَخَّ

المَْحْيَا وَ مَعَكُمُ المَْمَات (الحياة با ترجمه احمد آرام/ ج 4/ ص506)
17)  سوره مباركه كهف/آيه 28
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ــى  ــت، حالا ما چه كار خيرى كرده بوديم يا دعاى خير چه كس اين كه چنين توفيقى خدا به ما داده اس
ــت و ما را به اين فضاها آورده است كه خدمت  ــت كه خدا اين توفيق را به ما عطا فرموده اس بوده اس
ــارى بدانيم، نمى دانيم چه چيزى باعث اين توفيق بزرگ  ــا را بكنيم و اين را براى خودمان افتخ اين ه

شده است. 
اين موضوعى كه مطرح شد  يكى ديگر از مباحثى است كه مى توان در بحث جهادى و جهاد بيان كرد 
و از فضاهايى است كه مى توان در اردوهاى جهادى آن را باز كرد تا رفته رفته جهادى مضمحل نشود 
و تبديل به چيزهاى ديگرى نشود. يك بار ديگر هم خدمتتان گفته بودم جهادى به دليل پتانسيل هاى 
ــيل بالايى دارد قابليت خراب شدنش  ــدن بالايى دارد، هر چيزى كه پتانس خيلى بالا قابليت خراب ش
ــافرت جهادى اگر مراقبت نشود و دائم به خودمان تذكر ندهيم كه الآن چه كار  هم بالا مى رود. و مس
ــت يا خير كه اگر اين بود به فضل خدا  مى كنيم، هدف مان برگزارى همان همايش عرفان جهادى اس
ــت  ــود. در پايان هم حديثى را هديه مى كنم. ببينيد همه خدا را دوس چيزهاى ديگرى هم داده مى ش
دارند، اينكه ما خدا را دوست داشته باشيم خيلى امر مهمى نيست اما اين كه خدا هم از ما راضى باشد 
ــت، يعنى امام به راوى مى گويند  ــت از جمله احاديثى كه املايى اس ــت. يك حديثى اس خيلى مهم اس
بنويسد. راوى از امام حسن عسگرى(ع) مى پرسد كه اگر من بخواهم سلام جامعى به ائمه بدهم چگونه 
ــت به امام رضا(ع) كه هر وقت كه حالتان  ــلام هايى كه مى فرمايند سلامى اس ــلام بدهم؟ در اين س س
ــت الَلَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ عَليِِّ بنِْ  ــان توجهى بكنيد اين صلوات مناسب اس ــتيد به ايش ــب بود و خواس مناس
ــى الَّذِي ارْتَضَيْتَهُ 18 خداوندا بفرست سلام و صلوات بر على ابن موسى الرضا الَّذِي ارتَضَيتَهُ كه تو  مُوسَ
از او راضى هستى رَضَيْتَ بهِِ مَنْ شِئْتَ مِنْ خَلقِْكَ  هر كسى كه توىِ خدا از او به واسطه امام رضا از 
ــوى، خيلى عجيب است. مثل اين كه ظهور اسم يا سريع الرضا امام رضا(ع) است. بعد در  او راضى مى ش
ــاى صلوات هم به خدا مى گويى انَِّكَ جَوَادٌ كَرِيم، عبارت هاى ديگرى هم داريم انِكَّ عَزيزٌ حَكيم  انته
ــه همه ائمه پر است ولى گويا امام رضا(ع) چيز  ــت. به هر جهت كيس ولى انگارى اين خداى امام رضاس

ديگرى است.
بالنبى و آله الفاتحه مع الصلوات

18) كليات مفاتيح الجنان/ صلوات بر حجج طاهره/ ص969


